
 |

|نـدوبررسیکتـب |
|آینۀپژوهش  198
 |  سال سی وسوم، شمارۀ ششم،
|  بهمــن واسفنـــد 1401

205-214

چکیده: کتاب هدایة العالمین توسط یکی از نوادگان مجلسی در 
اصول دین و در هند نوشته شده است. نویسنده به مناسبت آثاری 
که در این زمینه نوشته شده از کتابهای اعتقادی مرحوم مجلسی 
و نقش آنها در جامعه ایران سخن گفته و به دلیل ارتباط خانوادگی 
روی تجربه های شخصی و شنیده های و دیده های خود تکیه 
کرده و شناخت تازه ای در این باره بدست می دهد. این گزارش 
شامل نکات تازه ای است که در باره علامه مجلسی و کتابهای 

ایشان و نفوذ آن در جامعه شیعی ایران در آن آمده است.

کلیدواژه: علامه مجلسی، خاندان مجلسی، آثار مجلسی، تشی�ع، 
هدایة العالمین

رسول جعفریان 

وصف شخصیت و آثار 
علامه مجلسی در هدیة 

العالمین از سال 1142ق



Description of the Personality and Works of 
Allāmeh Majlisī in Hidāyat al-‘Ālamīn from 
1142 AH
Rasul Jafarian

Abstract: The book of Hidāyat al -Ālamīn is 
written by a Majlisī descendant in the principles 
of religion and in India. The author, due to the 
works he has written on the subject, has men-
tioned the late Majlisī›s theological books and 
their role in Iranian society, and because of his 
family relationship, he has relied on his person-
al experiences and his direct information and 
observations and has given a new perspective 
about the personality of Majlisī. This report 
contains new points about Allāmeh Majlisī and 
his books and its influence in the Shiite Iranian 
society.
Keywords: Allāmeh Majlisī, Majlisī’s Family, 
Majlisī’s Works, Hidāyat al-Ālamīn



198  آینۀپژوهش
سال سی وسوم، شمــارۀششم،بهمـن واسفنـــــــــد1401  

نـدوبررسیکتـب
وصف شخصیت و آثار علامه مجلسی در هدیة العالمین از سال 1142ق 207

مرحـوم مجلسـی در 27 رمضـان سـال1110 هجـری درگذشـت، امـا تأثیـر او در فرهنـگ مذهبـی ایـران تـا به 
گردان و  امـروز قدرتمندانـه ادامـه یافتـه اسـت. ایـن تأثیـر از زمـان حیات او آغاز شـد، چنان که فراوانی شـا
ی به آنها، شـاهدی اسـتوار بر این امر اسـت. سـبک نوشته های مجلسی، چه آن ها  گسـتردگی اجازات و
کـه بـرای علمـا و طـلاب بـه عربـی نوشـت و چـه کتابهایی که به فارسـی و بـرای طبقات عادی اما با سـواد 
یـخ امامان و بحث  جامعـه مـی نوشـت، هـم از نظـر نظـم و ترتیـب و هـم مباحثی که در اصـول عقاید و تار
از اخـلاق و رفتارهـای اجتماعـی و فـردی نوشـته، مطالبـی روان، مبتنـی بـر احادیـث و بـا نگرشـی تقریبـا 
یـادی یافتـه بـود و مجلسـی  میانـه رو و مسـائل مـورد نیـاز جامعـه بـود. البتـه، ایـن زمـان، »حدیـث« ارزش ز
ی از مباحـث خـود را بـا عبـارات احادیـث می نوشـت. درگیر شـدن  بـا تسـلطی کـه بـر آنهـا داشـت، بسـیار
ی از علما و فقها محبوب تر کرد، هرچند دشـمنی هایی  مرحوم مجلسـی با صوفیه، بسـا او را بین بسـیار
، مجلسی در حکم  ، به دلیل اهمیت آثارش، بویژه بحار الانوار هم علیه او پدید آورد. بعد از درگذشت او

ی و پدرش که در کنار مسجد جامع بود،مزار مردم شد. یک قدیس درآمد و قبر و

کتابـی کـه بخشـی از آن را ملاحظـه خواهیـم کـرد، از یکـی از اعضـای خانـدان علامـه مجلسـی  اسـت کـه 
کم آن دیار بوده  در زمـان نـگارش آن، در هنـد در شـهر مقصـود آبـاد از منطقـه بنگاله و تحت حکایـت حا
است. او خود را »ابن محمد تقی المجلسی، عزیز الله« نامیده است. در متن هم، علامه مجلسی را جد 
خـود مـی خوانـد. در واقـع، چنـان کـه مـی دانیم، نویسـنده این رسـاله، عزیـزالله بن محمد تقی الماسـی بن 
عزیـز الله بـن محمـد تقـی مجلسـی معروف به آخوند )پدر علامه مجلسـی( اسـت. مقصـودش از جد هم، 
کذا[  ی ]از چـه طریقی؟[ باشـد. شـرحی از این کتـاب با عنوان هدایـة العاملین ] علـی القاعـده بایـد مـادر
فـی اصـول الدیـن، بـر اسـاس توضیـح میـرزا حیـدر بـن عزیـز الله ]مولـف همیـن کتـاب هدایـه[ در الاجـازه 
یعـه )184/25( آمده اسـت. او مـی گوید، پدرش این کتاب را  ، در بـاره کتـاب پـدرش، در ذر الکبیـره ی او
کذا. در متن ما الملک[ شجاع  در سال 1142 در مقصود آباد از بلاد بنگاله هند برای موتمن الممالک ]
الدین محمد خان اسد جنگ نوشته است. در متن نسخه هدایة العالمین آمده است که این رساله بر 

اساس حق الیقین علامه مجلسی و طبعا به زبان ساده تر نوشته شده است. 

کتـاب یـک دوره اصـول دیـن اسـت و آقابـزرگ می نویسـد: نسـخه ای از آن در اختیار فخـر الدین نصیری 
ی نسـخه  یعـه آمـده علـی القاعده رو یـخ کتابـت 1205 بـوده اسـت. عنـوان هدایـة العاملیـن کـه در ذر بـا تار
ای بـوده امـا در نسـخه مـا و نسـخه ملـی، همـان هدایة العالمین ضبط شـده اسـت. مرحـوم معلم حبیب 
  530/2 : آبادی هم در باره خاندان مجلسی و از جمله کتاب هدایة العالمین نوشته است )مکارم الاثار

.)531 -

آنچـه سـبب شـد ایـن کتـاب را معرفـی کنیـم مقدمـه ایـن کتـاب در بـاره علامـه و آثـار او و گواهـی بـر آن 
یـخ تألیف این رسـاله 1142 یعنی 32 سـال بعد از  اسـت کـه ایـن آثـار تـا چـه اندازه گسـترده بوده اسـت. تار
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درگذشت علامه مجلسی و در خارج از ایران بوده است. 

ی ، بـا ایـن کـه بنـده قبـلا یادداشـتی در بـاره ایـن نسـخه نوشـته بودم )کلـک و کتـاب: 276/3  -  بـه هـر رو
279( مجـددا متـن جدیـد را بـا افـزوده هایـی تقدیـم مـی کنـم، هرچنـد نکاتـی در آن یادداشـت هسـت که 

اینجا نیامده است.

در مقدمه ملاعزیز الله، چند نکته قابل توجه هست:
نکته اول این که نویسـنده در سـتایش علامه مجلسـی، از اسـامی کتابهای معروف علمی در حوزه های 
فقه و تفسـیر و حدیث و حتی علوم عقلی اسـتفاده کرده اسـت. برخی از اینها، اسـامی کتابهای معروف 
ی هم از اسامی کتابهای خود مجلسی است. نویسنده گزینش و چینش زیبایی از این  دیگران و شمار

اسامی در این ستایش نامه انجام داده است. این سبک، موارد مشابه دارد.

نکتـه دوم آن اسـت کـه نویسـنده متـن زیـر کـه اخبـاری مسـلک بـوده و روش او ماننـد مکتـب خـود علامـه 
مجلسی است، دو جریان را برابر هم قرار داده است. او از کسانی که »قدم بر قدم مشائیان یونان« گذاشته 
یث حدیثـی، چنین می داند  انـد، بـه عنـوان افـراد گمـراه یـاد کـرده و نقش علامه مجلسـی را در احیای موار
ی که طلاب رغبت در فلسـفه خوانی داشـتند، به احیای کتب حدیث پرداخت: »... که او بعد از روزگار
کثر کتب احادیث از چهار صد اصل مشهور و غیر آنها که در این اواخر به سبب رغبت طلبه بیشتر علوم  ا

حکمی و اقوال فلسفی مندرس و متفرّق  بلکه از میان رفته بود« آنها را با زحمت گردآوری کرد. 

نکتـه سـوم ایـن کـه در کنـار اشـاره بـه تـلاش مجلسـی در تدویـن کتابهـا و ایـن کـه آثـار او در همـه خانـه ها 
هسـت: »در جمیـع ولایـات عالـم از بـلاد موافـق و مخالـف از عـرب و عجـم منتشـر و متواتـر اسـت، و در 
ی آثـار حدیثی یاد کرده اسـت. این  کثـر آنهـا نباشـد«، از تـلاش او برای گـردآور یـه و دهـی اسـت کـه ا کـم قر
یـادی کتـاب قدیمـی و بـه قـول  ، شـمار ز نکتـه دقیـق و درسـتی اسـت و مـی تـوان گفـت، بـه خاطـر بحـار
ی کتـاب داشـتند، یافت و در  ی کـه روحیـه گـردآور گردان و خـود مجلسـی، نسـخه هـای عتیـق توسـط شـا

اصفهان تجمیع شد. 

، بـه مسـأله فارسـی نویسـی علامه مجلسـی اشـاره کرده   نکتـه چهـارم ایـن کـه نویسـنده در بـاره تأثیـر آثـار او
و مـی نویسـد: »کتـب فارسـیه اش از عیـن الحیـاة و حیـاة القلـوب، و جـلاء العیون و حلیـة المتقین و حق 
الیقیـن و زاد المعـاد و تحفـة الزائـر و مقبـاس المصابیـح و ربیـع الاسـابیع و مشـکوة الانـوار و غیـر اینهـا از 
یاده بر آن است که محصور و مضبوط  رساله هایی که به خصوص نامی ندارد، و از مختصر و مبسوط ز
کثر خواص و عوام بلکه کافه انام است«. انصاف را این  شود، بحمد الله تعالی باعث معرفت و بینش ا
که در میان آثار اجتماعی و اخلاقی و عمومی در باره مسائل دینی، هیچ کتابی را نمی توان با این سری 

آثار علامه مجلسی مقایسه کرد. طبعا مطابق روایات و عرفیات شناخته شده نوشته است.
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مقدمه کتاب هدایة العالمین
اما بعد چنین گوید المهتدی بهدایة محمّد و آله و أوصیائه، ابن المولی محمد تقی المجلسی، عزیز الله  
کثر خلق عالم، و بنی نوع آدم، بنابر متابعت وساوس  - منّ الله علیهما باتمام نعمته و هُداه  - که چون ا
ی آباء و اجداد، دسـت از مقتضای عقل و  شـیطانی، و دواعی نفسـانی، و میل به طریقه ی معتاد و پیرو
، و در تیه ضلالت و غوایت  دانش، و دلالت فهم و بینش برداشـته، از جاده ی مسـتقیم روشـن حق دور
حیـران و کـور مانـده انـد؛ پـاره ای ماننـد هنـود و امثـال ایشـان، یکبـاره دسـت از پرسـتش موجـد و خالـق و 
کثـر مقرّنـد کـه وجـود و حیـات و جمیـع نعمتهـا و خیـرات را از او دارنـد، برداشـته،  منعـم و رازق خـود کـه ا
لات تبر و تیشـه  بـه عبـادات جمـادات چنـد کـه بیشـتر را خـود به سـعی و مدد فکر و اندیشـه و معاونت آ
ساخته اند پرداخته، و بعضی مثل مشرکین نصارا و اشباه آنها، انسانی چند را که علم به ولادت و وفات 
ط ظلمه و کفّار 

ّ
و مبتلا شدن به حوادث و آفات و احتیاج به امور بسیار و کمال افتقار و اضطرار و تسل

بـر هـر یـک دارنـد، شـریک خداونـد جبّـار و قـادر مختـار و پـروردگار قهّـار یـا فرزنـد او یا بلکه عیـن ذات ذو 
واً کبیراً  - و جمعی به محض تعصّب و عناد و 

ُ
 الظّالمونَ عُل

ُ
الجـلال او مـی داننـد  - تعالـی الله عمّـا یقـول

مجانسـت اهل کفر و الحاد از معجزات باهرات و حجج واضحات پیغمبران خدا و ائمه هُدی چشـم 
کثـر جاهل از سـبب و دلیـل حقیّت، کورانـه قدمی بر می  پوشـیده انـد، و قلیلـی کـه بـه راه حـق رفتـه انـد  ا
دارنـد یـا تـرک متابعـت سـالکان منهج رسـالت و هدایت و هادیان مسـلک امامت و وصایـت کرده، قدم 
گر اندک چشـم بصیرتی باشـد طریقه  بـر قـدم  مشـائیان یونـان و امثـال ایشـان مـی گذارنـد، بـا وجـود آن که ا
کثر علما در ردّ  ی نجـات و راه دیـن و مذهـب حـق و یقیـن، چـون آفتاب تابان روشـن و نمایان اسـت، و ا
اهل بطلان و اثبات حقایق ایمان، کتابها نوشته اند، خصوص افضل فضلاء متقدمین و متاخّرین و اعلم 
فقهـا و محدثیـن مهبـط فیوضـات و مواهـب خاصّـه ی الهی معدن فضایل و حقایـق و معارف نامتناهی 
قـدوه ی اهـل فضـل و اجتهـاد، هـادی طریـق حق و رشـاد، علامه ی علمای جهـان و یگانه افاضل دوران، 
ی معقـول و منقـول، کشّـاف مبهمـات قـرآن کـه ذهـن منیـر صافیـش هـر یک از  جامـع فـروع و اصـول، حـاو
آیات احکام را به تفسیر کبیر در هر مجمعی بیان نموده، و حلّال مشکلات فرقان که علم کثیر وافیش 
محکمـات و متشـابهات کلام را بـه بیـان جامـع بیضـای منیـر کشـف آیـات و تفسـیر و در تبییـن و ضیاء 
چـون منهـج صادقـان فرمـوده، فقیهـی کـه لمعـه ای از لمعـات مطالعـه دروس، و معالمـش بـرای ارشـاد به 
شـرایع اسـلام و تهذیب قواعد ایمان اهل اسـتبصار و یقین کافیسـت؛ و حکیمی که شـربتی از مفرّحات 
یـد اعتقـاد و ایصـال بـه  مخـازن علـوم و حقایـق و اشـارات و نکـت و دقایـش جهـت شـفاء قلـوب و تجر
منتهـای مطلـب و غایـت مـراد طالبـان نجـات و هدایـت بـه صـراط المسـتقیم دین شـافی، معلمی که به 
یـان  برکـت تعلیـم و دلالتـش سـفاین قلـوب تیـره دلان جهـل و ضلالـت در بحـار انـوار معرفـت و ایقـان جر
یافته است، و مرشدی که از یمن ارشاد و هدایتش قوافل فروماندگان بی توشه و عریان به وادی ظلمانی 
غفلـت و حیـرت بـه حلیـه متقین آراسـته با زاد معـاد به پرتو مقباس مصابیح لمعات فیوضش به راه حق و 
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پا؛ و به ذرّه ای  یقین شتافته، به قطره ای از عین الحیاة نصایحش حیات قلوب مرده دلال عالمی تا ابد بر
ید مهیّا، زبـدة الابرار و مـلاذ ا لاخیار الذی  از کحـل الجواهـر مواعظـش جـلاء عیـون کـور قلبـان مردمـان جاو
، الغریق فی بحار رحمة  کان قلبه القدّوسی مرآت العقول و مشکوة  الانوار، جدّی المرحوم المغفر المبرور
م 

ّ
، مولانا محمد باقر مجلسی  - قدّس الله رُوحَه الشریف  و طیّبَ  ضریحه المنیف  -  که مسل ربّه الغفور

یـج و تحـددی  ـم و علمـای متأخّـر و متقـدّم مثـل ایشـان کـم کسـی سـعی در ترو
َ
اسـت کـه از فضـلای عال

مذهـب و دیـن و توضیـح و تبییـن طریقـه ی حـق و یقیـن و ضبـط و جمـع و انتشـار ا خبـار و آثـار ائمـه 
طاهرین  - صلوات الله علیهم اجمعین  - نموده، و بیان و تحقیق مشـکلات و مشـتبهات آنها به تأیید 
کثـر کتـب احادیـث از چهـار صـد اصـل مشـهور و غیـر آنها کـه در این اواخر  ربّ العالمیـن فرمـوده، بلکـه ا
بـه سـبب رغبـت طلبـه بیشـتر علـوم حکمـی و اقوال فلسـفی مندرس و متفـرّق  بلکه از میان رفته بود، حسـب 
د کتاب 

ّ
المقدور از بلاد و امصار بعیده به سعی و تصدیعات بلیغه بدست آورده، در بیست و پنج مجل

بحـار الانـوار جمـع و توضیـح و بیـان کـرده انـد، چنان که هر کس رتبه مطالعـه و غواصی آن بحر بی پایان 
یـخ ولادت آن معـدن کرامـات بـا   با جامـع کتاب بحار  را داشـته باشـد، مـی دانـد و از غرایـب اتفاقـات، تار
الانـوار موافـق آمـده، و بعـد از جمـع و تألیـف کتـاب مزبـور یکـی از تلامـذه ی آن جنـاب به آن مُلهم شـده، 
و الّا همگـی تـا بـه حـال از میـان رفتـه بـود، چنـان که در این مـدّت قلیلی که از رحلت آن مرحوم گذشـته، 
کثر از میان برود، خصوص در این زمان که اصل طلب علم و تحصیل متروک است،  نزدیکست که باز ا
کثـر مـردم مشـکل بـود، چنـان کـه بغیـر از تصائیـف عربیـش از کتاب  گـر کتـب آن مغفـور نبـود، کار بـر ا و ا
مـرآت العقـول و مـلاذ الاخیـار در شـرح کتـاب کلینـی و تهذیـب، حدیث و فوائد طریفه در شـرح صحیفه 
ی شـریفه و امثـال آنهـا کـه مرجـع و محتـاج الیـه علمـای عظـام و فضـلای فخام اسـت، کتب فارسـیه اش 
از عیـن الحیـاة و حیـاة القلـوب، و جـلاء العیـون و حلیـة المتقیـن و حـق الیقیـن و زاد المعـاد و تحفـة الزائـر و 
بیع الاسـابیع و مشـکوة الانوار و غیر اینها از رسـاله هایی که به خصوص نامی ندارد،  مقباس المصابیح و ر
یـاده بـر آن اسـت کـه محصـور و مضبـوط شـود، بحمـد الله تعالـی باعث معرفت  و از مختصـر و مبسـوط ز
کثـر خـواص و عـوام بلکـه کافـه انام اسـت، بلکـه در این وقت بنای مذهـب و عقاید و احکام و  و بینـش ا
مسائل دین بر آنهاست، و بفضل اله و کرامات آن مؤیّد من عند الله، در جمیع ولایات عالم از بلاد موافق 
و مخالف از عرب و عجم منتشر و متواتر است، و در کم قریه و دهی است که اکثر آنها نباشد، و نادر کسی 

است که آن را ندیده بلکه ندارد. 

غرض هرچه در مدایح و محامد او گفته شود کم، و زبان از بیان فضایل و مفاخر او ابکم است، و اظهار 
فضل و جلالت و شکر ارشاد و هدایت او بر همه عالم از اقارب و اباعد فرض و لازم، خصوص از برای 
تحریـص و ترغیـب قلـوم! ]قلـوب[ امـم بـه تألیفات و تصنیفات او و به برکات و فیوضات آنها از ضلالت 
و گمراهی نجات و هدایت یافتن که مقصود اهم و مطلب اعظم است، پس بدان که آنجناب از جمله 
در اصـول دیـن و ردّ بـر مخالفیـن و معاندیـن کتـاب حق الیقین را که حقّاً هر سـطری از آن طریق مسـتقیم 
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اسـت بـه منـزل عرفـان و یقیـن، و بـه یقین هر فقره اش دلیل حقّی اسـت بر اصـول ایمان و دین، تصنیف 
نموده، و طریقه ی تحصیل معرفت را بر همه کس سهل و آسان فرموده است. 

، و به سـبب  ـه از آیـات و اخبـار و آثار
ّ
کثـر حجـج و ادل و چـون آن کتـاب حقایـق نصـاب، مشـحون بذکـر ا

عدم قابلیّت فهم یا اطّلاع بر حقایق و مآخذ آنها مورد اقرار و انکار و قبول و ردّ عوام و جهّال متعصّبین 
و اشرار است، این حقیر خواست که آنچه از دلایل واضحه و حُجج بیّنه طاهره که موافق عقول کافّه ی 
خواص و عوام بلکه نزدیک به افهام بهایم و انعام باشد، در هر یک از آن ابواب و رفع بعضی از شبهات 
د، در هر باب، به عبارات ایان! ]عیان[ واضح لایق و 

َ
کثر ناس می خَل و شکوک که در اذهان و خواص ا

یّه ی از ائمّه ی اطهار و مخبران صادق  -  شواهد مناسب مطابق موافق احادیث و اخبار معتبره ی مرو
علیهم السلام  - تحریر نماید تا بر طالبان راه حق تحصیل معرفت اسهل و اسلم، و بر معاندین حجّت 

کمل و اتم باشد.  ا

و چون کتاب مزبور و هیچ یک از کتب دیگر در این باب مطلق در نظر نیست، و بنابر این است که با 
وجود کمال تشویش بال و کثرت مکاره و امراض و اختلال احوال آنچه در خاطر باشد بیان شود، هرگاه 
سهو و نسیان یا غلط و اشتباهی واقع شود، از ناظران امید عفو و تصحیح و اصلاح دارد. و در این مقام 
یادتـی توضیـح و تبییـن مـرام و تفهیـم قاصـرات الافهـام از تکرار سـخن و طـول کلام که خلاف  بـه سـبب ز

طریقه ی بلاغت است احتراز نمی نماید.

و چون توفیق تألیف این رساله و تحریر این مقاله در بنگاله از برکت ظهور دین و ایمان و اختفای اهل 
عصبیّـت و طغیـان در بـلاد کفـر و عـدوان، بـه یُمـن دولـت و اقتدار و حکومت و اختیار نوّاب مسـتطاب 
، صاحـب صُوبـه ی  ، نصفـت و معدلـت شـعار ، کامـکار گـردون وقـار ـی القـاب نامـدار

ّ
فلـک جنـاب، معل

اقالیـم عظمـت و ابّهـت و اجـلال فرمانفرمـای ممالـک شـهامت و حشـمت و  اقبـال مشـیّد ارکان دیـن و 
د الله دولتَه 

ّ
دولت ممهّد اساس ملک و ملت، اعنی نوّاب مؤتمن الملک شجاعُ الدولة اسد جنگ  - خل

بعـزّه و جلالـه ]در حاشـیه: مخفـی نمانـد کـه اینهـا همـه القـاب و خطـاب از جانـب پادشـاه اسـت. منـه[ 
ی نشان اعلا مکان  - اَقام الُله سمآء حشمته و اِجلاله  - شجاع الدین محمد خان   - اَدام الُله  بهادر فیروز
 اِقباله  - که از جلایل عنایت خاصّه ی یزدانی به آن نظر کرده ی انظار فیوضات تامّه ی سبحانی 

َ
ظلال

خطابهـا، و القـاب سـامی و نـام نامـی او هـر یـک در عـدد بـا عبـارات دعـا بـه تمامـی موافـق، و دو عبـارت 
یخ حکومت و ایالتش مطابق، و الحق چنین کرامتی چنان قدوه ی  وسط هر یک از القاب و دعا، با تار
گرامی را لایق واقع گردید، و فی الواقع این نیز یکی از فیوضات آن معدن فیض است که به ظهور رسید، 
ت و دین و 

ّ
لازم دید که به اسـم مبارک گرامی تزیین داده، تحفه ی عالی مجلس خلد آیین آن حامی مل

ماحی کفر و کین سازد. 

امیـد کـه بـه فیـض نظـر خورشـید اثر قبول علم اعتبار و اشـتهار بـر افرازد. و چون امیدوار اسـت که باعث 
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کثر عالمیان بشود، آن را به هدایة العالمین موسوم نمود، و نقاب خفا از چهره ی شاهد مطالب  هدایت ا
معروضه در ضمن مقدمه و پنج باب و خاتمه گشود، و من الله التوفیق و الهدایة و التأیید و الاعانة. 

مقدمه در بیان بعضی تحقیقات و تنبیهات و تمثیلات که اولا ضرور است.
باب اول: در توحید و متعلق آن و در آن سه فصل است...

یم در عدل و در آن سه فصل است... باب دو
باب سیم: در نبوت و در آن سه فصل است...

باب چهارم: در امامت و در آن سه فصل است...
باب پنجم در معاد و در آن سه فصل است...

خاتمـه در ضابطـه یافتـن بطـلان سـایر مذاهـب مبتدعـه و اعمـال مخترعه و طریقه نجـات از آن مهالک 
متنوعه است.

]مقدمه نویسنده، طولانی است و مطالبی به صورت تمثیل در باره خدا و رسولان او در تشبیه به پادشاه 
و فرسـتادن رسـولان در شـهرها، بـه صـورت طولانـی در بـاره انحرافاتـی کـه در ادیـان سـابق سـخن گفتـه و و 
در پایـان آن، بـه اختـلاف در میـان امـت اسـلامی بـر مـی گردد و این کـه چگونه مردمـان راه خطا رفتند. در 
ی هـا و تابعان فلسـفه یونانی می پردازد که نقل آن سـودمند اسـت. عبارت  نهایـت، بـه جـدال بیـن اخبـار

او این است:[

و بعـض دیگـر کـه از ایـن مهالـک نجـات یافتـه انـد در طریقـه ی تحصیـل معرفـت غلـط کـرده بـا وجـود 
ـه ی آیات واضحات قـرآن و احادیث و کلام 

ّ
کمـال ظهـور و اعـلان راه حـق از بـرای طالبـان آن، و بـودن ادل

لات و مطالعه  صادقان اهل بیت اطهار  - علیهم السلام  - به تفکّر و تدبّر در سخنان اهل شبهات و ضلا
و مباحثه شفا و اشارات و تتبع عقاید اهل یونان و امثال ایشان از حکما و متکلمان عمر گرانمایه را صرف 
یاضت و تعب و اجتهاد آخر بغیر از درافتادن به مهالک کفر  نموده، اکثر آن اسـت که بعد از سـالها فکر و ر
و الحـاد و مضایـق حلـول و اتحـاد و انـکار مبـدأ و معـاد یـا تزلزل در دین و اعتقاد به شـبهات اهل عناد چیزی 
م دانسـته باشـند، 

ّ
حاصـل نمـی کننـد، و کـم مسـأله ای اسـت کـه آخـر بنای آن را بر جایی گذاشـته و مسـل

و بـا یکدیگـر در آن در معارضـه و جـدال و قیـل و قـال نبـوده، حیـران و سـرگردان نباشـند، مگـر بـاز رجـوع 
کثر نیت و مطلبشـان  بـه احادیـث و اخبـار اهـل بیـت نبـوت و معـادن علـم و حکمـت نجات بیابنـد. و ا

این است که در مجالس در بحث و جدال بر دیگران فایق آیند، و افضل و داناتر از همه به قلم روند.

کثـر عـوام النـاس و لاقیـدان هـر امّـت و فرقـه، مطلقـاً بـه دلیـل و برهان  ی از قبیـل مسـتضعفین و ا و بسـیار
کثـر بـه مقتضـای »النـاس علـی  تحقیـق مذهبـی نکـرده، و هـر کـس هرچـه گویـد، اطاعـت مـی کننـد، و ا
کثر این فرق و ملل چون ملاحظه شـود،  وکهم« بر دین پادشـاه و بزرگ و مالک و آقای خودند، و ا

ُ
دین مُل
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بـه متابعـت آبـاء و اجـداد خـود و ایـن کـه مذهـب خـود را بـه سـبب محبـت و اُنسـی کـه بـه آن دارنـد، و از 
طفولیـت بـه آن خـو کـرده انـد، و اغلـب آن، مذهـب مادران ایشـان اسـت، چون معاشـرت با آنهـا کرده و از 
آنها تربیت یافته اند، و می خواهند آن را از دست نگذارند، از قبیل میلی که هر یک از اصناف ناس به 
کثـر آن را بهتـر از همه ی کسـب ها مـی دانند، هرچند  کسـب و پیشـه و هنـر آبـاء و اجـداد خـود دارنـد، و ا
بسیار خسیس و پست مانند حجّامی و امثال آن باشد، و تا ممکن است دست از انکار بر نمی دارند، 
ت در متابع ایشان بیشتر اصرار دارند، 

ّ
گرچه بهتر از آن به مراتب میسّر شود، همچنان در مذهب و مل ا

بلکه سعی در اثبات حقیّت آن به دلایل واهیه ی باطله، به محض خواهش نفس و جهالت و تعصّب 
مـی کننـد و در مهالـک و بـوادی ضلالـت و غوایـت برقـرار مانـده انـد، و به زودی بغیر حسـرت و ندامت و 
خسـران دنیـا و آخـرت چیـزی نخواهنـد یافـت، و ان شـاءالله تعالی اثبات مذهب حـق و بطلان هر یک از 
این مذاهب و فرق را به ابلغ وجهی می نمایند، و از برای هر که چشم بصیرتی داشته باشد، پرده خفا از 
ی شـبهات و تشـکیکات معاندین در هر یک از اصول دین به اثبات و اظهار بطلان آنها می گشـاید،  رو
ی باطـن خفـاش سـیرتان ظلمـت نهـاد از اهـل عصبیّـت و عنـاد نقصی از برای خورشـید  و بـه سـبب کـور
تابـان حـق و ایمـان در درخشـندگی و ظهـور و ضیـای آن لازم نمـی آیـد. أعاذَنَـا الله و جمیـع المؤمنین عن 
متابعـة النفـس و الهـوی، حفظنـا و ایّاهـم عـن مخاطرة الجهل و الغوی، بفضله و رحمته، بحرمة محمد و 

آله اهل الرشاد و الهدی. 

، و چشـم بصیرت و گوش هوش  ! دمی از خواب غفلت بیدار و از مسـتی جهل هشـیار شـو پس ای عزیز
گـر دسـت از تعصّـب و  ی انصـاف تأمـل نمـا، کـه امیـد هسـت کـه ا بگشـا، و در آنچـه بیـان مـی شـود، از رو
ی بـه راه حـق و رشـاد هدایـت یابـی. و الله یَهـدی مـن یشـاء الی صراط  عنـاد و متابعـت آبـا و اجـداد بـردار

مستقیم.

و اما نسخه ای که این یادداشت بر اساس آن تنظیم شده است، به شماره 10174 در کتابخانه مجلس 
ی مـی شـود. متاسـفانه نسـخه هدایـة العالمیـن در ایـن نسـخه، از آخـر افتادگـی دارد. این نسـخه  نگهـدار
که به خط مولف اسـت، در مواردی، شـخص دیگری صفحاتی را بازنویسـی کرده  اسـت. علاوه بر هدایة 
العالمیـن، نسـخه ای از ابصـار المسـتبصرین، رسـاله ای ناقـص در اثبـات معـاد کـه شـاید ادامـه نسـخه 
یـه لکشـف شـبه  هدایـة العالمیـن بـوده، رسـاله حـق الیقیـن، رسـاله احـکام میـت، و کتـاب الانـوار البدر
یـه در آن هسـت. نسـخه دیگـری از هدایـة العالمیـن در کتابخانـه ملـی بـه شـماره 4091 هسـت کـه  القدر

عجالتا به آن دسترسی نداشتم. 
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